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  چکیده
 اثرگذار اندیشمندانِ و هنرمندان آثار و افکار اندیشه، از بازتابی جامعه، هر سیاسی و اجتماعی تحولات

 دوره هر در ما دیگر بیان به. دارد ژرف اثري جامعه آن اندیشمندان و هنرمندان آثار بر چنان کههم است؛
 را دوره همان اقتصادي و اجتماعی سیاسی، اعتقادي، کارکردهاي که هستیم مواجه خاصی ادبیات با

سیاسی قرن بیستم و به دنبال آن -ادبیات معاصرعربی، با اثرپذیري از تحولات اجتماعی. سازدمی نمایان
فت توان یاهاي فکري، رنگ تیرگی و بدبینی به خود گرفت تا جایی که کمتر ژانر ادبی را میدگرگونی

به » آن بو«االله ابراهیم که با عنوان  نوشتۀ صنعتلک الرّائحه که این صبغۀ بدبینی در آن موج نزند. 
هاي شود و دغدغهفارسی نیز ترجمه شده است، داستانی مدرن است که به شیوة سیال ذهن روایت می

اندیشی و دیگر مرگ گرایی،کند. این داستان سرشار از ابهام، پوچاجتماعی انسان مدرن را بیان می
هاي داستانی و است. در این مقاله برآنیم تا طرح، فضاسازي ي نیهیلیستیها هاي بارز داستانمشخصّه

اي ادبیات نیهیلیستی، یأس و بدبینی را در این شیوة روایی این داستان را تحلیل و بررسی کرده و مؤلفّه
  داستان ردیابی و تحلیل کنیم.
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  ) مقدمه1
 جامعه از روحی و اخلاقی–فکري سلامت دهد،می رخ بارمصیبت و نسنگی حوادثی که هنگامی

 یک سریع سیر سویی، از. شودمی حاصل افکار تشتّت و کهن ذهنیت فروپاشی و بنددبرمی رخت
 جریان در قرارگرفتن و مدرنیته به سنّت از جامعه گذارِ یا باز فضاي به بسته فضاي از جامعه

 تأثیر که کندمی ایجاد اخلاق و فرهنگ حوزة در بنیادینی تتحولا سیاسی،–اجتماعی تحولات
 الشعّاعتحت را هاانسان معیشت نوع همچنین داشت؛ خواهد فلسفه و ادبیات-هنر حوزة بر زیادي

 و اقتصادي تحولات درنتیجۀ که آموزش و زندگی نوین هايداد. در این میان، شیوه خواهد قرار
 ترجمۀ دیگر، سویی از. سازدمی دگرگون نیز را آثار فکري و نريه گونۀ آید،می پدید فرهنگی

 زیر شدت به که سوم جهان در رایج فرهنگی هايشیوه توجه به با هنري و ادبی–فلسفی آثار
 اخلاقی و الهی معتقدات و فلسفی هاياندیشه است، زمین مغرب ویژهبه و مدرن دنیاي آثار نفوذ

 دین و الهیات که میلادي هجدهم و هفدهم هايقرن در .سازدمی ورروبه جدید هاییچالش با را
 و علم به را خود جاي و رفتمی کنار انسانی نگرجامع و فرهنگی وسیع هايحوزه از کم کم

 و عالمان فیلسوفان، رویکرد در چه و تفکّر يهشیو در چه اساسی تحولات داد،می فلسفه
 هاياندیشه عموم دوران این در. داد روي خود ندگیز طبیعی و مادي جهان به دانشمندان

   یافت. گیري چشم تغییرات نیز دین و مابعدالطبیعه به نگاه و شد دگرگون گذشته
 تغییراتی و جدید سیاسی حوادث« شده، یاد اجتماعی هايدیدگاه و تکنولوژیکی کنار عوامل در
 محوریت بر را جدید دنیاي اختارس توانست نیز بود، آمده وجود به هاحکومت يشیوه در که

 استبداد از انتقاد دیگر، سوي از. کند ریزيپایه گراییکمیت و انسانی هايارزش و تکنولوژي
 عادي مردم به نسبت اشراف برترانگاري با که سیاسی و اجتماعی هايعدالتیبی و هاحکومت

 و دینداري به تظاهر چنینهم. نهاد جدید هاياندیشه پیشانی بر داغی نیز بود یافته شدت
 تا ورزاناندیشه و نویسندگان که شد مهمی عامل بود، گرفته خود به تکرار صورت که فریبی عوام
 مستمر جمود و تکرار زیرا بگیرند؛ فاصله کلاسیک هايفلسفه بر مبنی کهن ذهنیت از امکان حد

 فرهنگ و زندگی افق که بود آورده بار به مردم میان در ملالی آنچنان بار،حقارت هاياندیشه
 تجربی، عقلانیت محور بر مدرن جهان مدار که آنجا از و ساختمی ترتنگ و تنگ را انسانی

 آن پی در نیز روشنفکران چرخید،می تربیتی و انسانی مناسبات و تکنولوژي در نوخواهی و تغییر
 بایستند آن برابر در المقدورحتی و ندبپوش چشم گذشته سنّت از خود نیازهاي برآوردن در تا بودند

نژاد،  (ذوالفقاري »کنند در به میدان از را مذهبی سنّت به متعلقّ مناسبات و گذشته فرهنگ و
1394 :21(.  
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 بسا چه تاریخی توانمی حتّی و نیست بیگانه فلسفی مسایل دست این با نیز عرب دنیاي
 گوناگون مذاهب و ادیان مهد دراز و دور هايشتهگذ از که ايمنطقه. کرد ادعا آن براي دار ریشه
 در العبد بن طرفه است؛ داده پرورش نیز را ادیان این ضد هايفلسفه خود دنبال به است بوده
 عباسیان، دورة در. نگریستمی زندگی معنوي هايجنبه همۀ در تردید و شک با اسلام از پیش
 چون افرادي معاصر دوران در و عرب، دنیاي نايآش نام شاعر ،)معري ابوالعلاء( المحبسین رهین

 لحاظ از عرب دنیاي ها،این بر علاوه. شوند می شناخته حیرت و شک دارپرچم حسین طه
 به جرأت که جایی تا است گشته بسیاري هايدگرگونی دستخوش نیز تاریخی و اجتماعی

 نیز، معاصر دوران در .است نکرده ثبت را آرام روزي عربی جوامع در تاریخ کرد ادعا توان می
 این از یک هر. است گذاشته سر پشت را اجتماعی-سیاسی اساسی و گسترده هايچالش
 به که آورد وجود به کشورها این در را عمیقی اقتصادي و اجتماعی سیاسی، تحولات ها، چالش

 و ادیبان ،اندیشمندان خاص شکل به و جامعه بر حاکم کلی اندیشۀ و فکر ها،دگرگونی این تبع
  .یافت تغییر هنرمندان

هاي سیاسی و به دنبال آن دگرگونی-عربی، با اثرپذیري از این تحولات اجتماعی ادبیات معاصر
توان یافت که این فکري، رنگ تیرگی و بدبینی به خود گرفت تا جایی که کمتر ژانر ادبی را می

ها و ه شدید به نوجویی باعث نقض شکلدر آثار مدرنیستی، علاق«بدبینی در آن موج نزند.  ۀصبغ
هاي اجتماعی او مورد شود و فردیت و دنیاي درونی انسان بیش از جنبههاي فنی سنتّی میجنبه

احساس فشار، فقدان آرامش و « ) که17: 1371، فارلین و مک(برادبري  »گیردتوجه قرار می
رشی پر رمز و راز و مبهم و حاکی از اعتماد به نفس، ایجاز زیاده از حد، گرایش مداوم به نگا

هاي مدرن و به طغیان ذهنی، و سرانجام، سوق یافتن به سوي دنیاي درون که در اغلب رمان
(بیات،  »شود، ناشی از همین امر استهاي جریان سیال ذهن دیده میطور خاص در داستان

1387 :23.(  
ال سیة شیو با روایتی بهنی مدرن است که االله ابراهیم، داستا صنع ۀم) نوشت1966( تلک الراّئحۀ

گرایی،  کند. این داستان سرشار از ابهام، پوچهاي اجتماعی انسان مدرن را بیان می، دغدغهذهن
ها است. در ادامه برآنیم، با تحلیل متن هاي بارز این دست داستاناندیشی و دیگر مشخّصهمرگ

روایی این  ةهاي داستانی و شیو فضاسازيتحلیلی، طرح و پیرنگ، -داستانی و روش توصیفی
داستان را تحلیل و بررسی کنیم و این بدبینی را که در ادبیات داستانی معاصر عربی به شکل 

زند ردیابی و کشف کنیم. شاید بتوان دلیلی براي این عام و این داستان به شکل خاص موج می
ساختاري و بررسی عناصر داستان و  تحلیلپاسخ گفت که  بدبینی و یأس یافت و به این پرسش
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لیسم و بدبینی را براي مخاطب برجسته سازد و نوع یهاي نیهتواند مؤلفّهنوع روایت، تا چه حد می
  نگاه نویسنده به دنیاي پیرامون را نشان دهد.

هاي بسیاري در زبان عربی و فارسی نوشته شده است صنع االله ابراهیم و آثار او پژوهش ةدربار
اند که از ذکر پرداخته التلصصو  نجمۀ أغسطسها به بررسی دو رمان بیشتر این پژوهشاما 
 ،پرداخته است هایی که به نقد این اثر داستانیترین کتابکنیم.  یکی از مهمها خودداري میآن

م محمود أمین العال ۀنوشت لثلاث روایات لصنع االله ابراهیم هنقدی ه: دراسهالرفض والهزیم هثلاثی
را با دیدي معناشناسانه و از  اللجنۀو  نجمۀ أغسطس، تلک الراّئحۀاست. در این کتاب سه رمان 

دکتري  ۀنامدر پایان علیرضا کاههمنظر زمان و مکان داستانی مورد نقد و بررسی قرار داده است. 
راهیم الإبداع الروائی المصري عند جیل الستینیات (نجمه أغسطس لصنع االله اببا عنوان  خود

شصت مصر پرداخته و  ۀنویسان ده هاي رمانبه نوآوري )والزینی برکات لجمال الغیطانی نموذجاً
جمال غیطانی را بررسی و  ۀنوشت زینی برکاتاالله ابراهیم و  نوشته صنع نجمۀ أغسطسدو رمان 

أغسطس لصنع االله  هنجم هفی روای هبناء الشخصیعنوان با تحلیل کرده است. پژوهش دیگري
ایشان  ۀقلم علیرضا کاهه نوشته شده است. در این مقاله که مستخرج از پایان نام به إبراهیم

بررسی شده است. در أغسطس نجمۀ پردازي در رمان باشد، بعد شخصیت و شخصیتمی
ابراهیم آرمن و زهرا پاك نهاد، روایت  ۀنوشت تیار الوعی فی التلصصپژوهش دیگري با عنوان 

هاي جریان سیال ذهن را نقد و بررسی  تحلیل شده است و انواع تکنیک صتلصدر رمان 
علی به قلم  خوانش اگزیستانسیالیستی رمان ستاره آگوست. پژوهش دیگر با عنوان اند کرده
لیسم هاي اگزیستانسیاها و مولفّهنوشته شده است. در این مقاله مشخّصه فاطمه اعرجیو  یافضل

  ست.در این رمان بررسی شده ا
اي با عنوان  هایی نوشته شده است؛ از جمله: احمد الزعبی در مقالهدر زبان عربی نیز پژوهش

، روند حرکت قهرمان را بررسی و تحلیل الایقاع الرّوایی فی تلک الراّئحه لصنع االله ابراهیم
ی به توان نتیجه گرفت که تاکنون در هیچ پژوهشهاي انجام شده، میبا بررسی پژوهشکند.  می

 از طریق تحلیل ساختار تلک الراّئحهدر داستان  هاي نیهیلیسم و بدبینیمولّفهشکل جامع 
  (پیرنگ، فضا و روایت) مورد بررسی قرار نگرفته است.

  
  ) تلک الرائحه2

وصف حالی بحرانی از زندگی شخصی است که تک و تنها داستان را به پیش  هتلک الرائح
برد. روایتی هجاگونه که قهرمانِ بی نام رنج می درونی و روانی برد. شخصیتی که از درگیري می

کند. در ادامه، این قهرمانِ شکست خورده به همراه و نشانِ داستان با آزاد شدن از زندان آغاز می
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 ۀکنند. به خانپذیرند و مسافرت را بهانه میرود که او را نمیي برادرش میسرباز زندان به خانه
زند. به ناچار همراه با ي او می، به دلیل وجود خواهرش در خانه دست رد بر سینهروددوستش می

کند و  هایش توصیف میها و تباهیگردد. فضاي زندان را  با دشواريسرباز به زندان بر می
رود. سرباز، آدرس او را خواهرش می ۀآید تا شاید جایی را بیابد. به خاندوباره از زندان بیرون می

رود کند و هر شب رأس ساعتی خاص باید در این مکان حاضري بزند. روزها بیرون میمیثبت 
ها به خانه و اعلام حضور. این روند تکراري تا پایان داستان ادامه دارد. جریان روایت، و شب

االله ابراهیم در این داستان  آنچه صنعبرد، اما هرها پناه میشکند، به گذشتهزمان را در هم می
  کند تباهی، شکست، یأس و اندوه است.  ایت میرو

  
  ) عناصر داستان3

شود به ناچار باید از زبان آن اثر اي که مخاطب با هنر و اثر هنري روبرو میدر نخستین مرحله
ها و سطوحِ ذهنی صاحب اثر پی برَد، چه این اثر هنري رمان باشد یا عبور کرده تا به دیگر لایه

ر گونه هنر دیداري یا شنیداري دیگر. تا زمانی که از سطح زبانی عبور شعر یا نقاشی و یا ه
داستان  ر داشته باشیم. عبور از سطح اولیۀتوانیم به خوبی درك جامعی از مفهوم اثایم نمینکرده
نماید و این زبانی و بیانی بسی دشوار می ةدلیل فرایندهاي پیچید هم داستان مدرنیستی بهو آن

او کسی «ي بدیر چندان است. چرا که به گفته ابراهیم دواالله ررسی آثار داستانی صنعدشواري در ب
نویسی مدرن و] جریان سیال ذهن از جمله هایی [داستاناست که توانسته است تکنیک

). 72: 1988بدیر، ( »گویی و دیگر ابزارها را به خوبی و عمیق استفاده کندمونولوگ، تداعی، تک
  ي پیرنگ، فضا و روایت را بررسی و تحلیل خواهیم کرد.سطح، سه مقوله براي گذر از این

  
  طرح و پیرنگ )3-1

، )Northrop Frye( نورتروپ فراي قرن بیستم، ۀیکی از نامدارترین و تأثیرگذارترین منتقدان نیم
 فراي«میراث انتقادي ارسطو را زنده کرد و آن را در پرتو نگرشی یونگی از نو تفسیر کرد. 

از نظر فراي همچنان که علوم طبیعی به  ... ندپروازانه، در پی توصیف و ارزیابی ادبیات استبل
پذیر اعتبار دارد، ادبیات نیز باید نشان هاي قابل اثبات و تحقیقاي از تجربهدلیل اتکّا به مجموعه

هایی منظم و لها و تحلیتوان با اتکّا به آنها نظامدهد که مبانی ملموس و استواري دارد که می
). وي آثار داستانی را نه از دید معنوي، بلکه با توجه به 42: 1389(دیپل،  »روشمند آفرید

  کند.بندي میهاي قهرمان که بیشتر، کمتر و یا برابر با نیروي عمل ما است، طبقه کنش
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ا برتري هکه نه بر دیگر انسانیکی از اقسام مورد نظر فراي طبق  هتلک الرائحقهرمان داستان 
این قهرمان وجه فروتر محاکات را نمایندگی «دارد و نه بر محیط خود، یک انسان معمولی است. 

). فراي 44(همان:  »هاي رئالیستی حضور داردها و داستانکند و از همین رو در اغلب کمديمی
ها بر رنگپی ۀبندي هم  طرحی عمیق و کارآمد براي طبقهبندي، عملاًبا استفاده از این تقسیم

وابستگی موجود میان حوادث داستان را «پیرنگ که  آورد. اساس نوع قهرمان داستان فراهم می
تواند راهنماي مهمی باشد براي نویسنده و در عین حال کند؛ ... می به طور عقلانی تنظیم می

  ).64: 1388 (میرصادقی، »نظم و ترتیب متشکلی باشد براي خواننده
سیال ذهن است. راوي بر اساس اصل تداعی ذهنی که  ةشیوبه هک الرائحتلروایت در داستان 
شود، هاي در هم تنیده روبرو میگردد و خواننده با روایتکند به گذشته برمییونگ مطرح می

هاي جریان سیال باید گذشته را کشف کند، حال را بفهمد و آینده را به انتظار بنشیند. در داستان
هاي ا باید بستري از قبل اندیشیده نامید که سیل تراوشات و درگیريذهن، پیرنگ و طرح ر

اي حوادث و در پی بیان سلسله هتلک الرائحآید؛ راوي در ذهنی در آن بستر به جریان در می
باشد، بلکه افکار و ذهنیات است که بر طرح برد داستان بر اساس طرح و پیرنگی کلی نمیپیش

سایه  تلک الرائحهروایی که بر  ةدهد. نویسنده در این شیوگ میغالب شده و به آن شاخ و بر
هاي مدرنیستی دانست، دست به گزینش ي داستانرا شاخصه و مولفه توان آنافکنده است و می

ها را به دارد وآن بلکه قلم بر می زند، سیالی که در ذهن او جاي دارد نمیهاي افکار و اندیشه
رو در این داستان از سانسور، منطق و پیوستگی کند. از اینثبت میهمان شکل پراکنده و درهم 

قال الضابط: ما هو عنوانک؟ قلت «: هاي سنتی خبري نیستهاي داستانکلامی و دیگر ویژگی
: إلی أین إذن ستذهب أو أین تقیم؟ قلت: لاأعرف. لیس لی هلیس لی عنوان. تطلعّ إلی فی دهش

  ).29: 2003ابراهیم، ( 1»أحد
برد پیرنگ و شناساندن آن به مخاطب رمان این داستان که آغازگر و نقش اصلی براي پیشقه

داند به کجا خواهد رفت و هیچ کسی را هم ندارد. در ادامه، است، اسم ندارد، آدرس ندارد، نمی
در مسیر مردم راه «کند تا از جاي سکونتش مطلع شود. به ناچار افسر، سربازي را با وي روانه می

ام و آب از آب تکان ها بودهکنند، گویی همیشه با آنگویند و طبیعی رفتار میروند، سخن مییم
رود، اما برادر مسافر است و باید در آپارتمان را قفل کند. به برادر می ۀبه خان. 2»نخورده است

زند. میاو  ۀکند و دست رد بر سینرود، دوست حضور خواهر در خانه را بهانه میدوست می ۀخان
خواهر  ۀشود به خانداستان موفق می گردند. در ادامۀدر نهایت به همراه سرباز به زندان برمی

اش را مهر کند و رفته و هر شب رأس ساعتی خاص منتظر بماند تا سربازِ زندان بیاید و دفترچه
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زند. در این میکشد و بیرون از خانه قدم نوشد، سیگاري میشود، قهوه میها بیدار میبرود. صبح
  کشد. هاي دور و سیاه سرکی میگاهی به گذشته میان گاه

کسی و بدبینی را به خواننده پیرنگ و طرح این داستان از همان آغاز نوعی سرگردانی، پوچی، بی
، هیچ 3»کشید بسیار انتظار آن را می«دهد. فضاي بیرون از زندان که قهرمان داستان انتقال می

ارزشی و حتی  کنند. این صحنه نوعی کمدارد و مردم بسیار عادي رفتار میتفاوتی با قبل ن
دهد. در زندان نیز که ارزشی قهرمان براي دیگران حتی براي دوست و برادرش را نشان می بی

کند. سرگردانی و در بحث فضاي داستانی به آن خواهیم پرداخت نیز این روند ادامه پیدا می
ملاقات با همسر دوستش که به شکلی نامعلوم کشته شده است، زندگی روزمره و تکراري، 

خورده و همه و همه نشانگر پیرنگی  هاي شکستبازگشت به گذشته و مرگ پدر و مادر، عشق
زند. داستانی است که در سراسر آن بدبینی، یأس و سرخوردگی از هستی و عالم وجودي موج می

ها، درونمایه و دیگر تانی از جمله فضا، شخصیتهاي مقاله به تفکیک عناصر داس در دیگر بخش
  نظرات مطرح است، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ةکنند ییدأعناصر که ت

  
  فضاي داستانی )3-2

فضاي عاطفی یا «داستان است. فضاي داستان، همان صر اساسی اعنفضا یا حال و هوا یکی از 
ورود به دنیاي رمان، حال و هوایی را تنفس اي در بدو حس و حال حاکم بر آن است. هر خواننده

پاینده، ( »تهاي آن رمانِ خاص اسکند که مخصوص همان رمان بوده و بر آمده از ویژگیمی
پیرنگ تا حدي با فضاي آغاز داستان آشنا شدیم. زمانی که  و در بخش طرح. )18: 1392

نیز این بدبینی و تباهی را گردد، توصیفات درون زندان شخصیت اصلی داستان به زندان برمی
سرباز دیگر گفت: دردسري شدي برا ما که از دستت آسایش نداریم. روبروش «کند. تشدید می

منو به اتاقی دربسته که چهارمین سرباز کنار درش ایستاده بود برد.  نشستم و سیگاري کشیدم ...
زیادي اونجا بودن و هر مردهاي  ... تفتیشم کرد و پولا رو ازم گرفت و تو جیب خودش گذاشت

دستم را پشت گردنم کشیدم، دستم خونی  ... شدنشد و افراد جدیدي وارد میلحظه در باز می
 ۀدر ادام .4...» جا تنگ بود نشستم و سرم را روي زانوهام گذاشتم ... یکی از اونا خندید ... شد

رود. یک روند میي خواهرش هاي داستانی، شخصیت اصلی داستان، به خانهاین فضاسازي
شود، دوري رود، سوار مترو میخواهر به خیابان می ۀتکراري و فضاي محدود و روزمره. از خان

خیزد، زند. صبح برمیماند و حاضري میگردد، منتظر سرباز میخواهرش برمی ۀزند، به خانمی
کند، ار میاش که مرده است دیدشود، با همسر دوست قدیمیکشد، سوار مترو میسیگاري می

گردد و کند، به خانه بر میهاي پایانی زندگی دوستش را مرور میرود و لحظهبه گذشته می
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این روند فضاسازي در داستان که به  گردد.به خانه برمی ... رودزند. به خیابان میحاضري می
دید است شود، بیانگر زندانی جشود و در توصیف به جزئیات نیز توجه میشکل مکرر توصیف می

که قهرمان دچار آن شده است. شخصیت این داستان که به نوعی انسان مدرن محسوب 
شود، اسیر زندگی روزمره شده که به تبع آن پوچی، سرخوردگی و بدبینی را به ارمغان  می
پردازد که این بدبینی را تشدید می کند. از در ادامه، به توصیفات دیگري از زندان می آورد! می

زنه، پیرمرد دیوونه جوانی تنومند او را با صورت به زمین می«گوید که دیوانه سخن می پیرمردي
زنه: نزن. سیل مشت و لگد جوان به سمت در حالی که دستش را جلوي صورتش گرفته داد می

  .5»شنومهاش را میتقَ استخوانشه. صداي تَقاون سرازیر می
رمرد دیوانه، ضرب وشتم از سوي جوان قلدر و صداي نمایی فضاي زندان، پیروند سیاه ۀدر ادام

توصیف عمل تجاوز به نوجوان زندانی و  کند.ها رنگ بدبینی را شدیدتر میتق استخوانتق
مرد دستهاش «دهد. تر از قبل جلوه میخوابد فضاي زندان را زشتکه نوجوان بدون شلوار می این

د تا بتونه شلوار بچه رو از پاش در بیاره. پاهاش کرهاش اون زیر کار می رو زیر پتو برد و دست
به پشت بچه چسبیده بود. جوان قلدر که پیرمرد دیوونه را کتک کاري کرده بود، بغلِ بچه 

جواري جوان قلدر و نوجوان مظلوم که مورد هم. 6»نشسته بود و همه چیز رو زیر نظر داشت
به این عمل (در حالی که قدرت جلوگیري  گیرد از یک سو و بی تفاوتی او نسبتتجاوز قرار می

از این عمل را دارد و این مطلب در کتک زدن پیرمرد نادان نشان داده شد) و از سوي دیگر، 
که انسان دهد و اینها از جمله غیرت، دفاع از مظلوم و غیره را نشان میرنگ شدن ارزشکم

یر محیط اطرافش و زدودن مدرن تنها هدفش حفظ مقام و جایگاه خودش است و براي تغی
  کند. ترین تلاشی نمیپلیدي و تباهی کوچک

هاي تمیز رو  لباس«خواهر است. قهرمان قصد تغییر و اصلاح دارد.  فضاي بعديِ داستان، خانۀ
هام رو درآوردم و لخت زیر دوش برداشتم و رفتم دوش بگیرم. در رو پشت سرم بستم. لباس

مالیدم و دوش آب رو باز کردم. سرم رو بالا گرفتم و زل زدم تو ایستادم. با صابون بدنم رو کف 
خواستم. مجبورم کرد چشمام رو ببندم. سرم رو خم کردم و چشماي دوش. از اون فقط آب می

رفت تا توي آبشیِ کف حمام. دوباره شد و میکف صابون رو دنبال کردم که از بدنم سرازیر می
رفت توي داشت و میمیها رو برب رو دنبال کردم که صابونبدنم رو کف مالی کردم و باز هم آ

  .٧»هاي فاضلاب...لوله
توان دلیلی را می اتکند؟ این توصیفچرا نویسنده با این جزئیات عمل حمام کردن را توصیف می

خواهد حمام را فضایی ترسیم کند دانست بر توجه شخصیت اصلی داستان به تغییر و اصلاح؛ می
فضاي بعد از حمام، روند تکراري خیابان، مترو یا اتوبوس، خانه  شدن از فضاهاي قبل.براي پاك 
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داستان شخصیت اصلی به  ۀدهد. در ادامو حاضري زدن است که روزمرگی و تکرار را نشان می
اش است که راوي به شکل سیال ذهن رود. أم منی همسر دوست قدیمی می أم منی ۀخان

کند. در این لحظه، شخصیت اصلی داستان یک  ودنشان را توصیف میهاي پایانی باهم بلحظه
در کنارش نشسته بودم و دستم توي دستش بود. عقب ماشین «زند: بازگشت به گذشته می

دونست چه اتفاقی قراره بیفته ام هیچی ماشینا پشت سرمون بودن. اون می ۀنشسته بودیم و بقی
ون کردن و روي زمین نشستیم. از سرما و ترس مثل ... نزدیکاي صبح رسیدیم. پیادم گفتنمی

تو گفتن: سگ صفت کلهگفت: خودشه. میزدن توي سرش و مییه صدایی می ... لرزیدیمبید می
توصیف فضایی مبهم که با سرما، ترس، لرز،  .٨»این آخرین باري بود که دیدمش ... بگیر پایین

شود، چیزي جز بدبینی و دوست منجر میکتک و ناسزاگویی همراه است و در پایان به قتل 
شود دوست او  کند. نوع مرگ بسیار مبهم است. اصلاً مشخص نمیسیاهی را به ذهن متبادر نمی

این ابهام در توصیف و روایت، مخاطب  شده است؟ دلیل مرگ نیز مشخص نیست.مرده یا ربوده 
توان این ماند! میبی پاسخ می کند که تا پایان داستانرا با نوعی سردرگمی و پرسش روبرو می

  مرگ را در کل فضاي داستان مشاهده کرد. ۀلأپاسخی در رویارویی با مسبی
شود و نویسنده به طرح مسائل روایت از مسیر خود منحرف می هایی،فضا چنیندر توصیف 

ي قبلی هاارزشی گفتهتواند اثبات پوچی و بیپردازد. هدف او از این نوع روایت میاي میحاشیه
گوید و ترس و لرز و سوزِ هاي پایانیِ همراهی با دوستش سخن میباشد. زمانی که از لحظه

لرزید و دندونام روي هم تنم می«شود: کند، ناگهان مسیر روایت عوض میسرما را روایت می
خوردن. شروع کردیم از همینگوي حرف زدن. توي تاریکی دیدم شونه در آورد و موهاي می

 .٩»شون معلوم نشهکنه تا سفیديدونستم موهاش رو رنگ می کرد. من میرو شونه میسفیدش 
کنار توصیف آخرین دیدار با دوست قدیمی و و رنگ و سفیدي موها در سخن گفتن از همینگوي

رسد و نویسنده توانسته نظر میحدي پوچ و مضحک بهدن احتمالی او و دیگر توصیفات تاشکشته
 هد.ارزش و پوچ نشان دهستی را بی ،مرگ و زندگی و با دیدي فراتر ۀلأمس است نهایت زندگی،

شخصیت اصلی داستان در مسیر خود  .ایم کردهبررسی  1در جدول شماره را روند فضاسازي این 
کار گرفته شده توسط رمزي همه نشان از هاي بهکند. عبارتخانه با مجدي برخورد میو در قهوه

فضاي بعدي داستان دیدار با حسن و ترسیم مکانی براي بی بند و باري و  تحقیر و تمسخر دارد.
کند. در ترسیم این فضاي دهد که براي زندگی تن فروشی میخوابگی با زنی را نشان میهم

-خواهد مخفی شود؛ دروغ، تن می شود و از شخصیت اصلیمبتذل، حسن به دروغ متوسل می
دهند. شخصیت هاي این فضاي داستان را شکل میمایهنفروشی، فقر، خیانت، ریا و ابتذال ب

  خوابگی با این زن را ندارد.اصلی قدرت هم
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  توصیف فضا در داستان  فضا

خانه و رفتن به قهوه
  دیدار با مجدي

اي که مجدي اونجا بود. یه گوشه تک و تنها نشسته بود. خونهرفتم به قهو
کرم مشغول چین و چروکاي صورتش گفت: حتماً باید یه ابراز وجودي بکنیم. ف

بود که گفت: همه توله سگن. گفت: تو تا وقتی تو جمعی زور داري ولی تنهایی 
  ).47: 2003خیلی ضعیفی.اینا رو گفت و صورتش رو کشید به هم (ابراهیم: 

دیدار با حسن و 
  آوردن زن در خانه

کنم. حسن اومد. بهش گفتم شب بدون زن نیاي خونه. گفت سعی خودمو می
ها دارن میان بالا. رفت. بعد از نیم ساعت اومد. گفت: برادرم با یه زن تو پله

بهش گفتیم دو نفریم، فعلاً برو قایم شو. البته تو فکرش نباش، پول که بدي 
  ).54کنه (همان: قبول می

دیدار با رمزي و 
  تمسخر

ابم. تونم با زنی بخوسیگاري روشن کردم. رمزي اومد. بهش گفتم من نمی
  ).55تونه (همان: ام کرد. اون حتماً میمسخره

رفتن به خانه دختر 
  عمه و یاد مرگ پدر

خواستم بخوابم. اون رو بردن بیمارستان زد. من میشب بود. بابام از درد داد می
اومد تنها باشم. وقتی رفتم ملاقاتش اخمی و من تنها تو خونه موندم. بدم نمی

  ).59بعد از این دیگه با من تا ابد حرفی نزد (همان:  کرد و گفت چرا دیر کردم.

رفتن به قهوه خانه و 
  مرگ جوان در آب

کردم. قایقی رو ي جلوم نگاه میگارسون پیشم اومد. قهوه خواستم. به رودخونه
دفعه یکی از پاروهاش افتاد تو ي لخت سوار بود. یهدیدم که جوونی با بالاتنه

کان قایق رو تغییر داد شاید پارو رو بگیره. با یه آب و آب اونو دورش کرد. س
کرد. شد. آب اون رو بر عکسش میرفت و قایق به یه طرف کشیده میپارو می

شد. گیج و ناامید شده بود. پارو کرد به هدف برسه دورتر میهر چی تلاش می
رو ول کرد و دستاش رو جلو دهنش گرفت و رفیقش رو صدا کرد. دوستش 

داد، شایدم نمی شنید. قهوه هنوز آماده نشده بود. گارسون رو صدا جواب نمی
  ).62 -61کردم، حواسش نبود. بلند شدم رفتم (همان: 

دیدار با مادر بزرگ و 
خاله ها و توصیف 

  مرگ مادر
  

همه چی بهتر از ما حرف  خون و دربارةحالش چطور بود. خاله گفت: روزنامه می
دفعه مریض سرحال بود. مادر بزرگم گفت: یه زد. از همه چیز خبر داشت و می

کم لاغر شد، آخرش هم کرد بره دکتر یا دارویی بگیره. کمشد و قبول نمی
دیگه لب به غذا نزد. خاله گفت: روز آخري هم یه لیوان آب خواست و بعدش 
مرد. رو ساعتم نگاه کردم دیدم وقتشه که سرباز بیاد. بلند شدم. گفتم من باید 

  ).66ن: برم (هما
  تلک الرائحهدر داستان هاي نهیلیستی فضاهاي القاگر مؤلفه  – 1جدول شماره 
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لوحی شخصیت اصلی که دهد؛ سادگی و سادهفضاي بعدي، برخورد قهرمان و رمزي را نشان می
کند. کشیدن کند و عکس العمل  رمزي که او را مسخره میپرده بیان میحرف دل خود را بی

مان و احساس ناتوانی در خود و قدرت در دیگران نیز رنگ بدبینی به این فضا سیگار توسط قهر
ي مرگ است. در بخشی که به تحلیل نماد همه و همه نشان دهندهنیز هاي بعدي فضا دهد.می

پردازیم، بحث مرگ و ارتباط آن با عنوان داستان می تلک الرائحۀو پیرو آن نام و عنوان داستان 
  کرد.  را تشریح خواهیم

  
  روایت )3-3

ها شود که در آنهاي روایتی بهره گرفته میهاي شبیه به آن، از شیوهو داستان هتلک الرائحدر 
هاي درك متن براي خواننده اثر گذاشتن افقهاي اصلی همان عدم انسجام ظاهري و بازویژگی
ن، گاه داستان زمان داستان هاي جریان سیال ذهن، به دلیل رویکرد ویژه به مفهوم زما«است. 

شد که قرار اي از لحظات متوالی تلقی نمیاند. در آغاز قرن بیستم، زمان دیگر رشتهنامیده شده
گاه با نگاهی تعمدي به گذشته ارائه کند، بلکه جریانی دائمی در نویس به ترتیب و گهباشد رمان

شوند و بازنگري ال سرازیر میشد که در آن، وقایع گذشته دائماً به زمان حذهن فرد قلمداد می
روایت در  ةتفاوت بنیادین شیو ).30: 1387(بیات،  »آمیزدبینی آینده در هم میگذشته با پیش

ترین ویژگی این هاي جریان سیال ذهن با تمام ژانرهاي پیش از آن، خود به مهمداستان
هاي سنتی روایت د شیوهانها تبدیل شده است. نویسندگان جریان سیال ذهن که دریافتهداستان

هاي داستانی و سهیم کردن خواننده در تجربیات داستان، براي نمایش محتویات ذهن شخصیت
هاي متعددي بهره ها و تکنیکها از شیوهگو نیست، براي انعکاس ذهنیات شخصیتها جوابآن

هایی و دیگر شیوهاند؛ در این بخش از مقاله با تحلیل نوع روایت، ابهام، تداعی آزاد گرفته
ها و نوع روایت با این تکنیک یان سیال ذهن، ارتباط میانهاي جر کارگرفته شده در داستان به

  آید، بررسی خواهد شد.شمار میزیرین متن و هدف اصلی نگارش متن به ۀبدبینی و یأس که لای
  گویی درونی تک )1- 3-3
هاي بیات درونی و عاطفی شخصیتاي از روایت است که در آن تجرگویی درونی شیوهتک«

). در 78: 1387(بیات،  »شوندداستان در سطوح مختلف ذهن در مرحله پیش از گفتار نمایانده می
گویی درونی در ذهن شخصیت اصلی داستان جا تک ةنخستین سطرهاي داستان خواننده با شیو

ننده با قهرمان داستان کمک ذات پنداري خواروایی بسیار به هم ةکند. انتخاب این شیوخوش می
هاست ایه که سالاین همون لحظه« نماید:کند و این ارتباط را تا حد بسیاري محکم می می

گشتم، شادي، ذوق یا هر احساسی، پیدا آرزوش رو داشتم. درون خودم دنبال یه حس تازه می
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ن همیشه باهاشون کردن، انگار مزدن و خیلی عادي رفتار میرفتن و حرف مینکردم. مردم می
  .10»بودم و آب از آب تکون نخورده

بار و مبهم، ذهن خواننده را احساسات درونیِ شخصیت اصلی داستان، به شکل فورانی یأس
رمان نسبت به جامعه و محیط کند. نویسنده با استفاده از این تکنیک روند، بدبینی قهدرگیر می

به خیابان برگشتیم، سرباز «کند: ي سرباز اشاره میگرکند. در ادامه به وحشی اطراف را آغاز می
شد تو چشماش ببینی، با خودم گفتم احتمالاً ده گري رو میحوصله و خسته شده بود. وحشیبی

با ورود خواننده به ذهن قهرمان و استفاده از تکنیک  .11»کنهقروش پول مشکلش رو حل می
شود، ذهنی بدبین که ددمنشی و ت روبرو می، خواننده مستقیماً با ذهن شخصیگویی درونیتک

داند. در بیند و شیوه درمان این درد را رشوه و پول میحس خصومتی را در چشمان سرباز می
  داستان بسیار از این تکنیک استفاده شده است.  ۀادام
  
  تداعی )2- 3-3
اهیمی را که فها، کلمات، احساسات یا متداعی فرایندي روانی است که در آن شخص، اندیشه«

تواند حاصل کند. قابلیت فراخوانی میدیگر را دارند به هم مرتبط میقابلیت فراخواندن یک
زمانی که قهرمان داستان به  ).108: 1387(بیات،  »شباهت یا همزمانی یا پیوندهاي دیگر باشد

 شود، این تداعی ذهنی اتفاقاش میرود و صحبت از دوست قدیمیهمسر دوستش می ۀخان
در کنارش نشسته بودم و دستم توي «کند: افتد و روایت از زمان حال به گذشته توجه می می

دونست چه ي ماشینا پشت سرمون بودن. اون میدستش بود. عقب ماشین نشسته بودیم و بقیه
گفت... نزدیکاي صبح رسیدیم. پیادمون کردن و روي زمین اتفاقی قراره بیفته ام هیچی نمی

گفت: خودشه. میزدن توي سرش یه صدایی می ... لرزیدیمسرما و ترس مثل بید مینشستیم. از 
  .12»این آخرین باري بود که دیدمش ... تو بگیر پایینگفتن: سگ صفت کلهو می

گردد. با صداي روزمره، شخصیت اصلی داستان به خانه بر می داستان و روند تکراري و ۀدر ادام
به اتاق برگشتم. «کند. کند. سرباز حاضري او را تایید میباز می پرد و در رازنگ از خواب می

لامپ رو خاموش کردم و یه نخ سیگار آتیش زدم. رو تخت دراز کشیدم و به پدر فکر 
خواستم زد. میشب بود. بابام از درد داد می«گردد؛ . بعد از این جمله به گذشته بر می13»کردم می

اومد تنها باشم. وقتی رفتم ن و من تنها تو خونه موندم. بدم نمیبخوابم. اون رو بردن بیمارستا
طور همان.14»ملاقاتش اخمی کرد و گفت چرا دیر کردم. بعد از این دیگه با من تا ابد حرفی نزد

ها به دو صورت منطقی و غیرمنطقی یا آزاد شکل که گفته شد، تداعی یا همان فراخوانی اندیشه
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صورت منطقی بوده، یعنی با دیدن و یا افتد، بهاتفاق می اثر هرجا تداعیگیرد، در سرتاسر این می
  .شودت تداعی مییاحساس کردن چیزي، چیز دیگر در ذهن شخص

نویسندگان جریان سیال ذهن، براي انعکاس دقیق ذهن انسان و چگونگی تطابق آن با زمان، «
ه، تغییر مداوم روایت بین حال و اند. بازگشت ناگهانی به گذشتبه انواع شگردها روي آورده

جایی لحظاتی محدود از زمان حال، جابه گذشته از دریچۀگذشته و آینده، روایت مدتی طولانی از 
هاي جریان روند درهم شکستن زمان، بر ابهام داستان ).118: 1387(بیات،  »مداوم کانون روایت

شود تا کشف و نده از زمان حذف میها گذشته و آیگونه داستاندر اینافزاید. سیال ذهن می
حال به دست آید. در چنین حالتی، ترتیب و توالی پیوسته زمان جاي  ۀشهودي محض از لحظ

هاي داستان نه براساس دهد که در ذهن شخصیتخاطراتی می ةخود را به تراکمِ درهم تنید
شته و حال و آینده کاملاً اند، و گذتقدم و تاخر زمانی که براساس میزان عمق تجربه نظام یافته

  اند.در هم آمیخته
  
  ابهام )3- 3-3

دیگر ها در مقایسه با هاي جریان سیال ذهن، ابهام آنهاي داستانترین ویژگییکی از مهم
ي این ابهام تا حدود زیادي ناشی از خصوصیت فرایندهاي ذهنی در مرحله«است.  هاداستان

شود و نویسنده نیز رو میستقیماً با محتویات ذهن روبهپیش از گفتار است که در آن خواننده م
جایی که بسیار ). از آن96(همان: » ها بپردازدهاي شخصیتتواند به توضیح و تفسیر اندیشهنمی

دید اول شخص، در  ۀغیرعادي و غیرمنطقی است که قهرمان داستان که ما بر اساس نوع زاوی
اند ي ذهن او شدهو دیگر اطلاعات شخصی را که ملکه ذهن او حضور داریم، بخواهد نام، آدرس

هاي نوظهور و افکاري حل نشده و شخصی تنها در ذهن به دغدغه در ذهن خود تکرار کند و هر
آورد، کند که براي او مهم باشند، این مشخصه خود ابهام را بوجود میهایی روانی توجه میعقده

اندازند و یا را به کناري میاز خواندن چند صفحه، آن تا جایی که خوانندگان آثار سیال ذهن پس
  گیرند.گونه آثار را به باد انتقاد میاین
هاي  ، فضاسازيراگیر وجود دارد؛ نوع روایت، طرحاز آغاز تا پایان ابهامی ف هتلک الرائحدر 

نمایی و اند تا این ابهام که منجر به سیاهداستانی، زبان و همه و همه دست به دست هم داده
گردد لاینحل باقی بماند. از همان آغاز، شخصیت خود را بدون نام، آدرس و ... معرفی بدبینی می

زند تا این گمشده را پاسخ دهد. به نماید. بحران هویتی که انسان معاصر به هر دري میمی
بست و د با بنگردد. برخورزنند و به زندان برمیرود اما او را پس میسراغ برادر و دوست خود می

ماند. مرگ دوستش را توصیف بازگشت به زندان، جرمی که تا پایان داستان مبهم باقی می
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دهد زند، سرگردانی انسان مدرن را نشان میکند اما مبهم. این ابهام که در داستان موج می می
برد، اما هاي محکوم به شکست به گذشته پناه میکه سرخورده از اجتماع، از اطرافیان، از عشق

  یابد مرگ، تحقیر و شکست است.تنها چیزي که در گذشته می
  

  نماد )4- 3-3
هاي جریان سیال ذهن، عناصري نیز تبدیل به نماد در داستان ۀ فرایندهاي یادشدهدر ادام

توان از دو جنبه بررسی کرد. نخست، هاي جریان سیال ذهن را مینمادگراییِ داستان«شوند.  می
ها در سطح خرُد که به خواننده نمادین عناصر، رخدادها و اجزاي زبانی این داستان تعبیر و تفسیر

تري تلقی کند، وگوها، اشیا و رخدادها را نماد مفاهیم کلیدهد بسیاري از واژگان، گفتاجازه می
تواند و دیگري در نظر گرفتن کلیت داستان به عنوان موقعیتی نمادین که در آن خواننده می

هاي مختلف در آن در حال نقش آفرینی هستند، داستان اولیه و ظاهري که شخصیتوراي 
هایی کلی معانی ها مفاهیم و موقعیتهاي زیرین براي داستان در نظر بگیرد که در آنلایه

  ).105(همان: » دیگري را نیز به ذهن متبادر کنند
استعاره است. در واقع  یري روشمندکارگبه االله ابراهیم صنع هايهاي مهم داستانیکی از جنبه

اي هاي زمان را اشارهاي وسیع تلقی کرد و دگرگونیتوان استعاره یرا م تلک الرائحه داستان کل
این پرسش  هتلک الرائح به تغییرات اجتماعی و فردي دانست. ممکن است براي خوانندگان

ان دیگري چون دوست، برادر، آفرین(عنوان داستان) و یا نقش »بو«یا » رایحه«مطرح شود که 
خواهر، حسن و... نماد چه چیزي هستند؟ در پاسخ به این سوال نخست باید به این مطلب توجه 

ترین ویژگی رمان مقابل رمان رئالیستی قرار دارد. اصلی ۀکنیم که رمان مدرنیستی در نقط
رمان «تبط باشد. مدرنیستی، روایت غیرخطی و عدمِ وجود پیرنگی است که با جهان خارج مر

» شود و تنظیم آن بر اساس تداعی است نه علیتمدرن عمدتاً از طریق خاطرات گفته می
نویس مدرنیست حل مشکلات افراد بشر از درون بشر و روح ). هدف رمان177: 1386(چایلدز، 

در رمان «انسان است نه از طریق اصلاح جهان واقعیت و مادي و روابط اجتماعی و سیاسی. 
 »اي براي بیان محتوا نیست بلکه ضرورتاً خود محتوا استدرن، فرم داستانی دیگر وسیلهم

  ). 47: 1371(برادبري، 
  

  گیرينتیجه
برد داستان بر اساس طرح و پیرنگی اي حوادث و پیشدر پی بیان سلسله هالرائح تلکدر نویسنده 

و غالباٌ این افکار رنگ سیاهی و کلّی نیست، بلکه افکار و ذهنیات است که بر طرح غالب شده 



   15 / ...اثرِ  الرائحه تلکهاي نیهیلیستی در رمان  مولفه 

سرگردانی و زندگی روزمره و تکراري، ملاقات با همسر دوستش که به شکلی  پوچی دارد.
هاي شکست خورده و ... نامعلوم کشته شده است، بازگشت به گذشته و مرگ پدر و مادر، عشق

ین داستان را گرِ بدبینی، یأس و سرخوردگی از هستی و عالم وجودي است که پیرنگ انشان
تشکیل داده است. از سویی، در توصیف فضاهاي داستان نیز، روایت از مسیر خود منحرف 

تواند اثبات پردازد. هدف او از این نوع روایت میاي میشود و نویسنده به طرح مسائل حاشیه می
باشد. به شکل سیال ذهن می تلک الرائحهروایت در  هاي قهرمان باشد.ارزشی گفتهپوچی و بی

هاي گذشته، براي صنع االله ابراهیم در این داستان با استفاده از تکنیک تداعی یا فراخوانی اندیشه
در سرتاسر این اثر هرجا تداعی اتفاق گیرد. انگاري به مخاطب کمک می انتقال بدبینی و نیست

در ذهن  صورت منطقی بوده، یعنی با دیدن و یا احساس کردن چیزي، چیز دیگرافتد، بهمی
از آغاز تا پایان ابهامی فراگیر وجود دارد؛ نوع روایت،  در این رمان .شود شخصیت تداعی می

اند تا این ابهام که منجر به هاي داستانی، زبان و ... دست به دست هم دادهطرح، فضاسازي
  گردد لاینحل باقی بماند. نمایی و بدبینی میسیاه

  
  ها نوشت پی

کنی؟ گفتم: آدرسی ندارم. با تعجب به من خیره شد: کجا میري، کجا زندگی می افسر گفت: آدرس؟ -1
  گفتم: نمی دونم. کسی را ندارم.

(ابراهیم،  الناس تسیر و تتکلم و تتحرك بشکل طبیعی کأننی کنت معهم دائماً و لم یحدث شئ -2
  .)29: م2003

  .)29(همان:  ۀهذه هی اللحظۀ التی کنت أحلم بها دائما طوال سنوات الماضی -3
 وقال أنت مشکلۀ ولا یمکن أن نترکک.جلست إمامه و وضعت حقیبتی علی الأرض وأشعلت سیجارة -4
 وضعها فی جیبه وقتدونی إلی حجرة مغلقۀ یقف عسکري رابع ببابها. وفتشنی العسکري وأخذ نقودي و ...

... ونظرت إلی یدي  ... وکان هناك رجال کثیرون. وفی کل لحظۀ کان الباب یفتح لیدخل آخرون
وجدت مکاناً صغیراً فی حافتها جلست  ... ضحک أحد الموجودین و ... فوجدت بقعۀ دم کبیرة علی أصبعی

  ).30(همان:  فوقه وأسندت ذقنی إلی رکبتی
قام الیه شاب ضخم الجثۀ فضربه علی وجهه. وقال المجنون وهو یرفع ساعده لیحمی وجهه:  و -5

  ).31 (همان: ت الشب علیه. و سمعت صوت عظامه تطقطقلاتضربنی. وانهالت ضربا
وراحت ذراعه تحت البطانیۀ وهی تتحرك علی جسد الصبی تنزع بنطالونه. والتصق ساقا الرجل بظهر  -6

 کان یتابع ما یجري أسفل البطانیۀ بجوار الصبی جلس الشاب الضخم الذي ضرب المجنون. و الصبی. و
  ).31 (همان:
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یفۀ ودخلت الحمام. وأغلقت الباب خلفی. وخلعت ملابسی ووقفت عاریاً تحت وأخذت ملابس نظ -7
الدش. ثم دعکت جسمی بالصابون و فتحت الدش فوقی. ورفعت رأسی إلی أعلی وحدقت عیناي فی 

تابعت الصابون  عیون الدش الصغیره. وسالت منه المیاه وأجبرتنی علی أن أغمض عیینی. وأحنیت رأسی و
می مع المیاه ثم یجري علی الأرض حتی البالوعۀ. ودعکت جسمی بالصابون مرة وهو ینحدر علی جس

  ).31-30(همان:  أخري. ومن جدید تابعت میاه الدش وهی تأخذ الصابون و تجري به حتی البالوعۀ
یدي مقیدة إلی یده. وکنا فی موخرة السیارة وخلفنا بقیۀ السیارات. وکان هو  کنت أجلس إلی جواره و -8

عندما وصلنا کان ذلک فی الفجر. وأنزلونا بالعصی. وجلسنا علی  و ... ا سیحدث لکنه لم یقل شیاًیعرف م
الأرض. وکنا نرتعش من البرد والرهبۀ... وسمعت صوتاً یقول: ها هو. وضربوه علی رأسه. وقالوا له: اخفض 

 ).33(همان:  رأسک یا کلب
من الطریق. وجعلنا نتحدث عن همینجواي. وأخذت وأرتجف وأسنانی تصک. ولم نکن نري شیئاً  -9

وفی الظلام رأیته یخرج مشطاً من جیبه و یمشط شعره الذي یمتلأ بالبیاض وکنت أعرف أنه یصبغه 
  ).33(همان:  لیخفی بیاضه

هذه هی اللحظۀ التی کنت أحلم بها دائما طوال سنوات الماضیۀ. وفتشت فی داخلی عن شعور غیر  -10
و انفعال ما، فلم أجد. الناس تسیر و تتکلم و تتحرك بشکل طبیعی کأننی کنت عادي، فرح أو بهجۀ أ

  )29(همان:  معهم دائماً و لم یحدث شئ
قلت فی نفسی إنه یرید العشرة  وعدنا الی الشارع. وبدأ العسکري یتبرم. وبدت الشراسۀ فی عینیه. و -11

  .)29(همان:  قروش
کان  کنا فی موخرة السیارة وخلفنا بقیۀ السیارات. و یده. و یدي مقیدة إلی کنت أجلس إلی جواره و -12

أنزلونا بالعصی. وجلسنا  عندما وصلنا کان ذلک فی الفجر. و و ... هو یعرف ما سیحدث لکنه لم یقل شیاً
قالوا له:  ... وسمعت صوتاً یقول: ها هو. وضربوه علی رأسه. و علی الأرض. وکنا نرتعش من البرد والرهبۀ

  ).33(همان:  سک یا کلباخفض رأ
  ).59(همان:  وعدت إلی الحجرة فأطفأت النور وأشعلت سیجارة، واستلقیت علی السریر أفکر فی أبی -13
کان ذلک بالیل. وکان أبی یصرخ من الألم. وکنت أرید أن أنانم. وعندما اخذوه إلی المستشفی  -14

کانتا واسعتین جزعتین.  أصطدمت بعینیه. وعندما ذهبت إلیه  بقیت بمفردي فی البیت. وکنت سعیداً. و
  ).59 (همان: لم یکلمنی بعد ذلک أبداً وسألنی لماذا تأخرت. و
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